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يک روز سيدجعفر شاه‌صاحب براي تحصيل 
دروس حوزوي به تهران آمد. خانواده سيدجعفر 
ابتدا در کشــمير هند زندگي مي‌‌کردند و به 
همين دليل شهرت خانوادگي‌شان شاه‌صاحب 
است. اما به‌دليل درگيري‌هاي حکومتي فراري 
شده و در عهد ناصری به ايران مي‌‌آيند و براي 
سکونت به روستاي جاسب مي‌‌روند. سيدجعفر 
در همين روستا به‌دنيا مي‌آيد و بعد‌ها که قصد 
طلبگي مي‌کند، به تهران آمــده و در يکي از 
باغ‌هاي محدوده جاده قديم شــميران ساکن 
مي‌شود. سيدجعفر از همان زمان که شروع به 
خواندن درس طلبگي کرد، مي‌‌گفت بهترين 
تبليغ براي دين اسلام اين است که خود فرد 
مسلمان، خوشــرو و با‌اخلاق باشد؛ اعتقادش 
بود. مي‌‌گفت اگر من به‌عنوان يک مســلمان 
آدم خوبي باشــم، بهترين تبليــغ براي دينم 
است. براي همين هميشه سعي مي‌‌کرد به همه 
نيکي کند. در همان مسير کاروان‌ها با کشکول 
پر از شکلات و آجيلش قرار مي‌‌گرفت و به هر 
کسي که از جاده قديم شميران عبور مي‌‌کرد، 
آجيل و شکلات مي‌‌داد. همين باعث شده بود 
تا رفته‌رفته همه افرادي که از اين جاده خاکي 
عبور مي‌‌کردند، اين سيدمهربان را بشناسند 
و حتــي او را امين خودشــان بدانند. تا جايي 
که هرکس هر مشــکلي که داشت، در خانه او 
را مي‌‌زد. ســيدجعفر که با دست‌هاي خودش 
روي قنات باغ، چاه آب حفر کرده بود، از چاه، 
آب گوارا و خنک را مي‌‌کشيد، آن را داخل کوزه 
مي‌‌ريخت و به استقبال مسافران خسته از راه 
مي‌‌رفت. رفته‌رفته اين کار سيدجعفر آن‌قدر 
هميشگي شد که خودش در همان محدوده‌اي 
که ســکونت مي‌‌کرد، يعني نرسيده به سه‌راه 
ضرابخانه يک قهوه‌خانه ساخت تا مأمني براي 

مسافران خسته راه شود. 
سيدجعفر که شال ســبزي به کمر مي‌‌بست 
و هميشــه کلاهي بر سر داشــت، در ظرف 
مســي آب خنک مي‌‌ريخت و آن را به‌دست 
مسافراني مي‌‌داد که چند ساعتي بود از تهران 
راه افتاده بودند. به همين دليل قهوه‌خانه‌اش 
پاتوق مسافران تهران به شميران بود و هر کس 
حتي اگر يک‌بار از اين مســير عبور مي‌‌کرد، 
اين ســيدخندان را مي‌‌شناخت. سيدجعفر از 
وقتي که به تهران آمده بود، ديگر به شهرستان 
جاسب برنگشت. تا اينکه در اواخر عمرش راهي 
زادگاهش شد و چند روز بعد از اينکه به جاسب 
رســيد، به رحمت خدا رفت و همانجا هم به 
خاک سپرده شد. اما لبخند هميشگي پيرمرد 
مهربان که خستگي راه را از تن مسافران بيرون 
مي‌‌کرد، باعث شــد تا رفته‌رفته بين مسافران 
به »سيدِ‌خندان« شهرت پيدا کند؛ نام نيکي 
که امروز حتي با اينکه ســال‌ها از درگذشت 

سيدجعفر مي‌‌گذرد، باز هم باقي مانده است.

سيدخندان

سيدمحمدرضا دســتواره، يک بهمن‌ماه سال 1338در تهران متولد شد؛ 
فرمانده سيدي که همرزمانش از او به خوشرويي، صفاي باطن، جذابيت، 

اخلاص و مهرباني ياد مي‌‌کنند. 
گاهي او را با لقب ســيدمهربان خطاب مي‌‌کردند که هــر جا حضور پيدا 

مي‌‌کرد غم و اندوه از آنجا بيرون مي‌‌رفت. 
ســيدمحمدرضا نقش بســزايي در روحيه‌دادن به رزمندگان داشــت. 

با اعتماد بــه نفس و روحيه خســتگي‌ناپذيري که داشــت بــه ديگران 
آموزش‌هاي نظامي ‌‌و مذهبــي ارائه مي‌‌داد تا از نفوذ دشــمن به خاک و 

دل‌هاي آنان جلوگيري کند. 
شهيد سيدمحمدرضا دســتواره در جريان عمليات کربلاي يک در تاريخ 
13تير 1365به شهادت رسيد. لازم به ذکر اســت که دو برادر ديگر اين 

شهيد گرانقدر نيز مدتي بعد از او به شهادت رسيدند.

سيد
مهربان

پرونده ویژه

عید غدیر خم

ميراث سيدابراهيم 
يکي از قديمي‌‌ترين حســينيه‌هاي 
تهران، حسينيه ســادات اخوي است 

که توسط سيدابراهيم سادات اخوي از 
زمان ناصرالدين‌شاه قاجار براي 150سال 

وقف شده است. ساختمان حسينيه 168سال و 
بعضي از آثار و تزيينات تکيه مثل پرده‌ها هم 140سال 

قدمت دارند؛ ساختماني که يک خانه قديمي‌‌ با حياط بزرگ 
است و اطراف حياط را اتاق‌هاي حسينيه احاطه کرده‌اند. 
به‌دليل اينکه از گذشته رسم بود، زنان پس از نماز صبح در 
مراسم عزاداري شرکت کنند، اکنون نيز در اين حسينيه 
از اول‌ماه محرم تا روز ســوم شهادت امام‌حسين)ع( پس 
از اذان صبح تا اذان ظهر آيين عزاداري به شيوه قديم انجام 
مي‌شود و سه شب آخر ‌ماه محرم هم روز و هم شب عزاداري 
برقرار است و هر شب تا ساعت 24 در تکيه رضا قلي‌خان 
آيين سوگواري برگزار مي‌شود. از زمان قاجار پذيرايي در 
حسينيه سادات اخوي با چاي در استکان‌هاي شاه‌عباسي و 
نان قندي است و برخي از عزاداران استکان‌ها را گرو مي‌‌برند 
و بعد از حاجت روايي، يک دست کامل آن را به حسينيه 
هديه مي‌کنند. هنگام اقامه عزا بانوان در حياط و آقايان براي 
عزاداري در ايوان مي‌‌نشستند و به‌علت اينکه در گذشته 
بلندگو وجود نداشت براي رسيدن صدا به مستمعان منبر 
را در ميان عزاداران قرار مي‌‌دادند. حسينيه سادات اخوي 
در جنوب ميدان بهارستان، چهارراه سرچشمه و خيابان 
شهيدمصطفي خميني)سيروس(، بعد از پمپ‌بنزين در 
کوچه شهيد افشار قرار دارد؛ چهارراه کوچکي که به اسم 
»چهارراه سادات« در ميان اهالي محله معروف شده است.

حسينيه سيدها در محله قیام
در محله‌اي که تا چند وقت قبل به نام شترداران معروف بود و حالا بعد از اصلاحاتي که شهرداري در خيابان‌هايش 
انجام داده، به محله قيام معروف شده، حسينيه‌اي قرار دارد که در ميان اهالي محل به‌نام سيدها معروف است. همزمان 
با ايام شهادت سومين امام شيعيان جمعيت بانوان گروه‌گروه به اين حسينيه مي‌‌روند تا ساعاتي را در جايي که بيش از 
يک‌صد سال قدمت دارد به اقامه عزا بپردازند. يکي از نکاتي که در اين حسينيه جلب‌توجه مي‌کند حضور فعال بانوان و 
تعداد آقايان بسيار کم و محدود به سخنران و افرادي است که در آشپزخانه هستند و با نان‌قندي و چاي از حضار پذيرايي 
مي‌‌کنند. نقل است از يک قرن قبل تا‌کنون شترداراني که در اين محل رفت‌وآمد کرده و بيتوته مي‌‌کردند در محل 
زندگي »آقاسيد« هم مراسم روضه‌خواني و هم مراسم چاووشي و تعزيه‌خواني داشتند. بعدها نيز رسم روضه‌خواني تا 
روز ‌12ماه محرم بجا آورده مي‌شد و اين مراسم تا‌کنون هم ادامه دارد. خانه سيدها مساحت کمي ‌‌دارد اما همسايه‌هاي 

کوچه مهاجري در ايام عزاداري منازل‌شان را در اختيار عزاداران قرار مي‌‌دهند.

سادات درکه
يکي از قديمي‌ترين و زيباترين محله‌هاي ييلاقي شــميرانات درکه است که قدمتش به حدود800 سال پيش 
برمي‌گردد. گفته مي‌شود ساکنان اوليه اين محل باغداران و کشاورزان بوده‌اند ولي از زماني که امامزاده سيدمحمد 
والي)ع( به اين ده تشريف‌فرما شدند، روزانه به تعداد اهالي اين ده افزوده شد. او با خانواده خود به خراسان مي‌رفت 
که در ري خبر شهادت امام به ايشان رسيد که دوستداران امام براي نجاتش از دست عمال بني‌عباس ايشان را به 
اين ده )درکه( آوردند و در همين‌جا سکونت و بعدها فوت کردند. مقبره‌هايشان در همين محله است و بسياري از 
سادات درکه نيز از نسل ايشان هستند. اين روايت از سيدمحمد تقي يکرنگيان، سال 1337، از نوادگان امامزاده 
سيدمحمد والي عليه‌السلام است که روي سنگ‌نوشته در محله درکه موجود است. شکل‌گيري ساختار جمعيتي 
محله تحت‌تأثير امامزاده سيدمحمد والي عليه السلام است. ساکنان اين محله در بدو شکل‌گيري همگي کشاورزان 
و باغداران متوسط رو به پايين بوده‌اند. گفته شده است نام اين محله را به‌علت وجود درهايی که در بالاي محل قرار 
دارد درکه گفته‌اند و همينطور، کثرت نسل سادات، برپايي پرشور آيين‌هاي مذهبي و ارادت ويژه اهالي درکه به 

ساحت مقدس اهل‌بيت عليه‌السلام اين محله قديمي را به دهکده سادات نيز معروف و مشهور کرده است.

برخی از اماکن تهران 
مزين به نام سادات است

يـر بيرق  ز
سادات اخوی سادات اخوی 

و سيدعـــــزيزاللهو سيدعـــــزيزالله

از سادات‌آباد تا سعادت‌آباد
تا حدود 100سال قبل در محدوده سعادت‌آباد امروزي 
هيچ آبادي‌اي وجود نداشــت. نزديک‌ترين روستاها به 
آنجا ونک، فرحــزاد و خوردين بودند؛ محله‌اي که گفته 
مي‌شود سيدهاي تهران در آن سکونت داشتند و کم‌کم 
با گذر زمان از ســيادت‌آباد به سعادت‌آباد تغييرنام پيدا 
کرده است. سال 1327که سيدضياء‌الدين طباطبايي، 
نخست‌وزير آخرين شاه قاجار مالک اراضي غرب ونک شد، 
به کمک کشاورزهاي همشهري‌اش که همگي سيد بودند 
در مدت کوتاهي زمين‌هاي بياباني را تبديل به مزرعه‌هاي 
يونجه و گندم و مکان مناسبي براي پرورش خرگوش کرد 
و از همان زمان به‌خاطر سيدبودن کشاورزها، اين محله 
به‌نام »سادات‌آباد« شناخته‌ مي‌شد و به‌ مرور زمان، جاي 
خودش را به »سيادت‌آباد« و در نهايت »سعادت‌آباد« داد. 
طباطبايي به‌مدت 10سال در مزرعه‌هاي سعادت‌آباد، 
خرگوش آنگورايي پرورش داد و با فروش پوست و گوشت 
خرگوش‌ها به ثروت زيادي رسيد؛ ثروتي که در راه آباداني 

بيشتر منطقه هم  استفاده مي‌شد.

مسجد سيدعزيزالله
در بازار تهران مسجدي معروف به ســيدعزيزالله قرار دارد که 
قدمتش به ســده 13هجري قمري برمي‌گــردد و در روز 11 
بهمن‌ماه سال 1334 با شماره 415 در فهرست آثار ملي ايران 
به ثبت رسيده است. پيشينيه ساختمان مسجد مربوط به دوران 
فتحعلي‌شاه قاجار است اما از باني مسجد هيچ اطلاعاتي در دست 
نيست. بناي مسجد شامل صحن ســه ايوانه، گنبد، شبستان 
تابستاني و زمستاني و تزيينات زيباي کاشي‌کاري و شبستان 
اصلي مسجد در سمت جنوب به سبکي زيبا و پايدار ساخته شده 
که بر اثر تعميرات و اضافات بعدي، از جنبه تاريخي آن کاسته 
است. در ضلع شمالي شبستان‌، زيرزميني سراسري قرار داشته 
که آن را در دوره اخير خراب کرده و شبستان جديدي به‌جاي 
آن ساخته‌اند. در سمت شرق و غرب صحن نيز شبستان‌هاي 
کوچک‌تري قرار دارد که با ســاختن اتاقک‌هاي جديد، شکل 
نامناسبي به مسجد داده‌اند. در داخل شبستان جنوبي زير‌گنبد، 
سه کتيبه کمربندي قرار دارد که دو تاي آنها جديد و يکي ديگر 
قديمي‌‌است و بر انتهاي آن، تاريخ ۱۲۷۴ قمري ثبت شده است. 
در سمت در خروجي که به سمت بازار چهارسوق بزرگ است، يک 
منبع آب‌سنگي با آيينه‌کاري قرار دارد. مسجد از نظر طرح و هيات 
گنبد دوپوش و کاشي‌کاري‌هاي داخل ايوان‌ها و رعايت تناسب 

ابعاد ساختماني، بناي قابل‌توجهي به‌شمار مي‌آيد.

از ديرباز ســادات ميان مردم از احترام خاصي برخوردار و 
مورد وثوق و اعتماد آنها بوده‌اند و برگزاري هر مراســمي 
از سوي آنها با اقبال چشمگير مردم مواجه مي‌شد و هنوز هم مردم به سادات علاقه 
خاصي دارند و از آنها با احترام ياد مي‌‌کنند. در پايتخت هم اين احترام و ارادت به آنها 

مشهود است و گواه آن هم نامگذاري برخي از معابر و مجموعه‌ها به نام سادات است.

مهدیه تقوی‌راد


